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خوراندن سوپ به پیتا حدودا یک ساعت وقت برد که ه�ن یک ساعت نیز با چرب زبانی 
، خواهش کردن ، تهدید و البته بوسیدن ، همراه بود . اما سرانجام ، تا آخرین قاشق را به 

  خوردش دادم . سپس به او اجازه دادم بخوابد تا کمی به خودم رسیدگی کنم . 

گروسلینگ و ریشه ها را می خوردم گزارش روزانه را در در حالی که حریصانه شامی از 
آس�ن Cاشا کردم . تلفات جدیدی در کار نبود . البته من و پیتا یک روز جالب و خوب به 
بینندگان داده بودیم . خوشبختانه ، طراحان بازی به ما اجازه داده بودند شب آرامی داشته 

دید  درختی که بتوانم روی آن بخوابمکردن  اطراف را برای پیدا خودکاربه طور باشیم . 
Kی توانستم پیتا  مسل� .زدم و بعد فهمیدم این مسئله شدنی نیست ، حداقل برای مدتی 

  روی زمین رها کنم . راقبرا بدون م

که پیتا خودش را در کناره ی نهر استتار و پنهان کرده بود دست  : مکانیبه یاد آوردم 
 ؟جا را از ردپا و اثرات خودمان پاکسازی کنم توانستم آن چگونه می .م ا هنخورده ترک کرد
، سلاح هایم را  عینکم را زدم . یارد از نهر پایین تر بودیم پنجاهما حدودا  آن هم زمانی که

   . نشستمروی زمین و برای نگهبانی  کردمآماده 

مغز استخوانم یخ کردم تا  احساس می ، به طوری که ه بوددمای هوا به سرعت پایین آمد
 . خزیدم ، پیتا ، کنار خوابی درون کیسه به و  شده سرما ، تسلیمِ در نهایت  . زده است

  .ن فرو کردم آ درون کیسه خیلی گرم بود و من با رضایت خودم را بیشتر در 
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. با آنجا تقریبا داغ بود در واقع  ،بیشتر از حد معمول گرم است  کمی بعد حس کردم کیسه
 . داد خواب تب و دمای بدن پیتا را انعکاس میی کیسه  نگاهی به پیتا متوجه شدم

 چکاردانستم باید  Kی .بود خشک و در حال سوخ_ پوستش  ،را لمس کردم  اشپیشانی 
تب کیسه ،  بیش از حدخواب نگه دارم و امیدوار باشم که گرمای  ی او را در کیسه.  کنم

هوای شب  ا بیرون بیاورم و امیدوار باشماو ر یا  ؟ پایین بیاورددمای بدنش را را بشکند و 
   ؟ او را خنک کند

و بی  نازکبه نظر  پارچه . و روی پیشانی اش گذاشتم هاندی را خیس کردبفقط  سرانجام
Cام شب را به حالت  .آن اوضاع را بدتر کنم  بیشتر کردنبا ترسیدم  اما می، می رسید تاثیر 

ن روی پیشانی آ باند و گذاش_  با عوض کردن کنار پیتادر مه دارز کشیده نیمه نشسته و نی
با هم تیم شدن حقیقت  کردم به این فکر نکنم کهمی سعی در ه�ن حال  .اش گذراندم 

 روی زندانی شدن .تنهایی ام شده است های ، باعث آسیب پذیری بیشتر من از زمان او 
،  فردی خیلی مریض که به مراقبت احتیاج داشت ، بودن با نداش_ هیچ محافظتی،  زمین

  . ندهمه ی اینها اوضاعم را بدتر کرده بود

که باعث  چیزی، فقط باید به آمده است  شدنبالبه که   خودم کسی بودمدانستم  اما می
تلاش این  پشتو به غریزه ای که  برای پیدا کردنش همه جار را زیر و رو کنمشده بود 

 وقتی آس�ن کمی روشن و سرخ شد . کردم به خوبیِ آن اعت�د میهمچنین و قرار داشت 
 . ، برق دانه های عرق را روی لب های پیتا دیدم و متوجه شدم که تبش پایین آمده است

  . اما تبش چند درجه پایین آمده بود ، او به حالت عادی برنگشته بود

یک بوته از توت های  ، بودمرفته  بیرون، زمانی که برای جمع آوری هیزم  شب قبل
با آب سرد درون دیگچه همراه  و چیدهرا ها  یی رسیده و آبدار ! آنتوت هادیدم ، وحشی 

در حال تلاش برای بلند شدن بود ، در ه�ن وقتی به غار رسیدم پیتا  . ی سوپ ریخته بودم
  » . . نگرانت شده بودم وقتی بیدار شدم نبودی« حال گفت : 
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نگران  «لبخند می زدم .  باید،  می خواباندمشکردم و  طور که خیال او را راحت میه�ن 
  » ؟ ؟ اخیرا وقت کردی یه نگاه به خودت بندازی من بودی

 . دوست دارن شب ها برن شکار آخه،  پیدات کرده باشن  ١وکِلُ تو و یفکر کردم ک« گفت : 
  . صدایش هنوز جدی بود »

  » ؟ یکی کلاِوه؟ کدوم  وکِلُ «  : پرسیدم

  » ؟ مگه نه . هنوز زنده اس . همون دختره از منطقه ی دو«  : او گفت

. این اسمیه که من روی اون ش ، ما و صورت روباهی موندیم تر  ،فقط اونا  الانآره، « 
  » ؟ه طور چحالت  . منطقه ی پنج گذاشتم یدختره 

؛ لباس های Cیز، دارو و یک  خاک و گلبعد از اون  بزرگیه ! پیشرفت . بهتر از دیروزم« 
  » . و تو ... کیسه خواب

، او  دستم را دراز کردم تا گونه اش را لمس کنم، مساله ی عاشقانه ی�ن !  ، درسته اوه
بارها دیده  . به لب هایش فشرد را آرامآن  .دستم را گرفت و به سمت لب هایش برد 

،  بودم پیتا آن را از کجا یاد گرفته است ، مانده کند بودم که پدرم این کار را با مادرم می
  . مطمئنا از پدرش و یک ساحره یاد نگرفته بود

  » !تا وقتی چیزی نخورده باشی از بوسه خبری نیست «  : گفتم

آماده که  یتوت یخمیره  .م تا او کنار دیواره ی غار نشست و به آن تکیه داد کردکمک 
  . هم از گروسلینگ امتناع کرد اگرچه باز .کرده بودم را با اطاعت خورد 

  » . تو نخوابیدی « : گفت
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  . در حقیقت از پا در آمده بودماما  » . من خوبم«  : گفتم

درنگ کردم »  . کنم اگه اتفاقی افتاد بیدارت می . حواسم هستمن  . بخوابدیگه الان « 
  » .zونی تونی تا ابد بیدار  کتنیس تو Kی « : و او ادامه داد

این بهتر بود الان  احت�لاخوابیدم و  . بالاخره باید میه بود اشاره کرد ی درستیاو به نکته 
پس  ... خیله خب«  : گفتم . شیار بود و ما روشنایی روز را داشتیمو او ه . می کردمکار را 

  » . بعدش بیدارم کن، فقط چند ساعت 

غار پهن کردم و رویش دراز پس آن را کف  . هوا برای کیسه ی خواب خیلی گرم بود
طوری که اگر لازم شد با یک اشاره تیر ، گذاشتم  امآماده  یک دستم را روی ک�نِ .  کشیدم

، به دیواره ی غار تکیه داده بود و پای مجروحش را دراز  پیتا کنار من نشست . اندازی کنم
  »  . بخواب«  : تبه نرمی گف . چش�نش به سوی دنیای بیرون نشانه رفته بودند .می کرد 

برخلاف  ای از موهای آشفته یِ روی پیشانی ام را کنار زدند . دستهبه آرامی  انگشتانش
، این حالت بسیار طبیعی و آرامش بخش به نظر  شاخیر نوازش های Kایشی و  بوسه ها

وقتی به خواب رفتم او هنوز  . خواستم متوقفش کند و او این کار را نکرد Kی . رسید می
  . ردمی کداشت موهایم را نوازش 

***  

همیدم که چش�نم رو به فاین را زمانی مدت زیادی را خوابیدم ، مدتی خیلی طولانی . 
به آرامی . بدون عوض کردن جایش ، کنارم بود پیتا  .باز شدند  بعد از ظهر خورشیدِ 
بهترین استراحتی بود که طی این اما ، احساس تدافعی داشتم اینکه هنوز  با وجود نشستم ،
  . کرده بودماخیر چند روز 
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  » . بیدارم کنیبعد ، قرار بود چند ساعت  پیتا«  : گفتم

، خوشم میاد وقتی خوابی نگات  ، در ضمن نیفتاد اتفاق خاصی؟ هیچ  برای چی«  : گفت
  » . کنه ی. خیلی قیافتو بهتر م کنی اخم Kی . کنم

ایش لب ه و آن موقع بود که فهمیدم پوزخند او شد که باعثِ  در ه�ن لحظه اخمی کردم
 او گفت . گداخته یذغال سنگ، مثل  ، داغ گونه اش را لمس کردم . قدر خشک هستندچ

تب برهای بیشتری به او  ، رسیدند اما ظرف ها به نظرم هنوز پر می . آب خورده است
نوشید بالای سرش ایستادم . بعد از آن نیز مجبورش کردم باز  اولی را میدادم و زمانی که  
جای نیش زدگی  ، سوختگی ها ، به زخم های کوچک ترش رسیدگی کردمهم آب بخورد . 

بعد از کمی کلنجار رف_ ، خودم را مجبور کردم زخم  . افتندی که داشتند بهبود می ، ها
  .پایش را باز کنم 

 هیچ علامتی حاکی از عفونت و چرک نبود . خیلی بدتر . بدتر شده بود .قلبم فرو ریخت 
. بعد  رسید اما ورم ها بیشتر شده بودند و پوست محکم و براق ملتهب به نظر می .

بدون چک  . عفونت خون . متوجه رگ های سرخی شدم که روی پایش بالا آمده بودند
   . آن نگذاشته بود پ�د تاثیری روی . کشت ، این حت� او را می کردن

 را Kی اصلا قیمت چنین داروهایی . احتیاج داشتیم های ضد عفونی قویتری ما به دارو
می توانست چنین ، آیا  شریک بود با هر حامی پولداری جاییایمیچ در هر اگر ه . دانستم

 هزینه ی هدیه ها در طول بازی گران تر و گران تر می . شک داشتم ؟بکند  �نکاری برای
شدند ، به طوری که هزینه ی خریدن یک وعده غذای کامل در روز اول برابر با خریدن 

  یک شیرینی کوچک و بدمزه در روز دوازدهم خواهد بود .

  » . ولی از عفونت و چرک خبری نیست . م کرده، بیشتر ور  خب « : با صدایی لرزان گفتم
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دونم عفونت خونی چیه  ... می نباشه مثل مادر تو دکترحتی اگه مادرم «  : پیتا گفت
  » . کتنیس

 قتی مسابقه رو ببریم و به پایتختو  ... تو فقط باید بیشتر از بقیه زنده zونی پیتا «
  » . کنن یم اونا درمانت میگردبر 

را بیشتر برای دلخوشی من می م این احساس کرد اما»  . برنامه ی خوبیه . آره«  : او گفت
  . گوید

  » . من میرم برات سوپ درست کنم ... رو حفظ کنی تبخوری و قدرتغذا تو باید « 

  » . و ندارهارزشش ... آتیش روشن نکن«  : او گفت

  » . بینیم حالا می« 

قدر به طرز بی ، از اینکه چ رفتم ه�نطور که دیگچه را برداشته و به سمت نهر می
بخورم که طراحان بازی به طور توانستم قسم  می . رح�نه ای داغ بود اذیت شده بودم

چرخشی طوری برنامه ریزی کرده بودند که دما در طول روز بالا رود و در شب به سرعت 
ه ای به ورده بود و این ایدما سنگ ها را به حالت گداخته در آ گر  . نزول کند و پایین بیاید
  . آتش روشن کنم اشدمن داد که شاید لازم نب

بعد از تصفیه کردن نیم لیتر آب آن را در  نهر نشستم . ک تخته سنگ بین غار وروی ی
و داغ به اندازه ی  قطعه سنگ کوچک معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دادم و چند

، ولی  مر آشپزی مهارت زیادی ندار د کنم باید اعتراف . درون آب گذاشتمرا  یک نخم مرغ
 و منتظر ماندن برای پخ_ آن ،نجایی که سوپ درست کردن یعنی مخلوط کردن مواد از آ 

نقدر ریز کردم که گروسلینگ را آ  . مدبهترین خوراک های من به حساب می آ این یکی از 
  . مددر آ  ترکیبش با ریشه ها تقریبا به شکلی خمیر مانند
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به خاطر  . آن ها هر دو برشته شده بودند و فقط لازم بود دوباره گرم شوند ، خوشبختانه
گوشت و ریشه  .گرم شده بود خورشید ، آبی که بین صخره ها قرار داده بودم  نور وجود

 . کنم رفتم تا دنبال چیز سبزی بگردم تا چاشنی اش ها را روی صخره ی جدیدی گذاشتم و
ه یک دسته پیاز کوهی شدم که بالای یک صخره روئیده متوج ، قبل از اینکه خیلی بگذرد

 . ها را ریز ریز و به محتویات دیگچه اضافه کردم خیلی خوب آن . عالی شد . بودند
دوباره صخره را عوض کردم و درپوشی روی دیگچه گذاشتم و اجازه دادم تا محتویاتش 

  . آرام بپزد

در  با این وجود، در اطراف دیده بودم  نشانه های خیلی کمی از پیش کش های مسابقه
. پس چند تایی ، احساس خوبی نداشتم  مو به شکار برو  پیتا را تنها رها کرده مورد اینکه

  . تله گذاشتم و امیدوار بودم که خوش شانس باشم

اصلی غذایشان از بین رفته بود ، حالا که منبع  متعجب بودم پیشکش هادر مورد دیگر 
به غذا  و و صورت روباهییتو ، کلُ ک ، حداقل سه تا از آن ها . کردند طور عمل میچ

و در کردم او باید کمی از دانش رو  احساس می . رشِ اینطور نبوداحت�لا ت . وابسته بودند
دنبال یا به  ؟ جنگند آیا آن ها دارند با هم می . بداند تغزیه کردن روی زمیننحوه ی مورد 
   ؟ گردند ما می

تظر لحظه ای مناسب برای حمله ممکن است یکی از آن ها مکان ما را شناسایی کرده و من
پیتا روی کیسه خواب در سایه ی صخره ای دراز  . باعث شد به غار برگردم ن فکرای . باشد

واضح بود که  ، وقتی وارد شدم چش�نش را کمی باز کرد با وجود اینکه . کشیده بود
اما به محض Cاس با  . لباس های خنک را روی سرش گذاشتم ، احساس رقت انگیزی دارد

  . گرم شدندپوستش لباس ها 

  » ؟ خوای چیزی می«  : پرسیدم

  

  

  

  



9 

  

  

  

  

  » . یه داستان برام بگو ... آره . صبر کن ... ممنون ... نه«  : گفت

مثل  ، به نوعی در داستان سرایی خوب نبودم»  ؟ ؟ در مورد چی یه داستان«  : گفتم
  .، پریم مرا مجبور به گف_ داستانی کرده بود  ، اما یک بار خواندن بود

  » . ، در مورد شاد ترین روزی که یادت میاد برام بگو چیز شادیه «  : پیتا گفت

؟ احت�لا موثرتر از  یک داستان شاد . از دهانم خارج شد چیزی مابین یک آه و غرولند
یشتر آن ها مربوط به من و گیل ب . جو کردمذهنم را برای خاطرات خوب جست . سوپ بود

یر خوبی داشته روی بینندگان و پیتا تاثکردم  فکر Kیولی  رفتیم ، که به شکار می می شد
  باشد . بنابراین فقط خاطرات مربوط به پریم باقی می ماند .

  »  ؟ داتسان بزغاله ی پریم رو برات تعریف کرده بودم«  : پرسیدم

زیرا  . پس با دقت شروع کردم . ا تکان داد و با نگاه خیره اش منتظر ماندپیتا سرش ر 
من غیر قانونی که  و ممکن بود مردم متوجه بشوند زیر نظر بودندگفتم  کل�تی که می

بانی که در ملاء نگهیا حتی  صاب و، ق ٢گریسی ساییخواستم گیل ،  Kی . کنم شکار می
ا همگی قانون شکن بودند و این کار را هر ن ه، آ  عام مشتری من بود را به خطر بیاندازم

  روز تکرار می کردند .

    گرف_ بزغاله ی پریم از این قرار بود :ی عداستان واق

به محض اینکه ،  شب قبل از تولد ده سالگی پریم در اواخر ماه می جمعه ، روزیک "

اندازه ی کافی شکار کنم تا  خواستم به می . من و گیل به دل جنگل زدیم ، مدرسه )ام شد

، یا یک  شاید یک لباس نو .بتوانم در قبال آن ها هدیه ی خوبی برای پریم دست و پا کنم 

با این  . به خوبی کار گذاشته بودیم و جنگل با چمن پوشیده شده بودرا تله های8ن  . شانه

  .حال شکار زیادی نکردیم 
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، اما گیل می گفت مطمئنا فردا روز پربارتری  نا امید شده بودم گشتیم ه8نطور که برمی

یک آهوی  .که آن موجود را دیدم  کردیم ت میکنار نهر استراح داشتیم .خواهیم داشت 

، تازه روئیده اش  شاخ های . شد گفت یک ساله است جوان که از روی اندازه اش می

بی حرکت ایستاده و حس ناآشنایی نسبت به ما  .هنوز کوچک و مخمل پوش بودند 

  داشت . با این همه واقعا زیبا بود .

یکی  .وقتی دو تیر بر گوشت تنش فرود می آمدند دیگر تا آن حد زیبا به نظر Iی رسید 

 من و گیل در یک زمان تیر اندازی کرده بودیم .فرو رفتند  در گردن و دیگری در سینه اش

آهو سعی کرد فرار کند اما تلو تلو خورد و قبل از اینکه بفهمد چه خبر است چاقوی گیل  .

و بی  ناگهانی را از کشM چنین موجود کوچکبرای لحظه ای دردی  . گلویش را برید

  . افتاد قار و قورگوشت تازه  به  ، سپس شکمم از فکر کردن به گناهی حس کردم

ن در طول عمرمان تا به حال سه تا از این آهوها را شکار کرده گیل و م ! یک آهوی کوهی

به حساب شکار خوبی و عملا می شده ود که پایش بدجوری زخیک ماده ب ، اولی .بودیم 

حیوان را تا هاب روی زمین دانستیم که نباید جسد  می از روی تجربه ی8ن. اما  Iی آمد

 وراه می انداختند ای مردم جداگانه مزایده  .شد  زیرا هرج و مرج ایجاد می .می کشاندیم 

سی سایی پادرمیانی کرده و ما را با گری . جدا کندرا کرد خودش تکه ای  هر کس سعی می

ختی آسیب دیده و ه گوشت به ساما نه قبل از اینک ،آهوی کوهی به قصابی فرستاده بود 

، اما پرداخت  بهایش را می شتاقانهاگر چه هر کسی مسوراخ سوراخ شده باشد . پوست آن 

  با این وجود باز هم قیمتی که می پرداختند قیمت واقعی شکار نبود .

یین ، تا تاریک شدن هوا صبر کردیم و در چاله ای پان بار بر خلاف دفعه های قبل ای

، اما این  اگر چه ما شکارچیان شناخته شده ای بودیم .پرچین نزدیک به قصابی قایم شدیم 

پوندی  که در حال حمل کردن یک آهوی کوهی صد و پنجاهرسید  اصلا خوب به نظر Iی

   .ی در منطقه ی دوازده بگذریم باناز وسط خیادر روشنایی روز 
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  . کشاندیم ن را جلوی چهره ی صاحب منصبان مین بود که ما آ مثل ای

، وقتی در زدیم ، پشت درب پشتی حاضر  بود ٣به نام روبا قصاب یک زن کوتاه قد و تپل

پذیری  میآن را یا  : دهد یک قیمت میاو  ،هیچ کس Iی توانست با روبا چانه بزند  .شد 

ما پیشنهادش را  .قیمت هایش منصفانه بودند با این وجود  ، کنی نجا را ترک مییا آ 

 . توانستیم آن را برداریم پذیرفتیم و او چند تکه گوشت استیکی برید که بعد از قصابی می

ا نه من و نه گیل در طول کرده بودیم ام بین خودمان تقسیمحتی با وجود اینکه پول را 

با خانواده های8ن را فردا تصمیم گرفتیم .  آنقدر پول به دست نیاورده بودیمعمرمان 

  " . کنیم گوشت و پولی که نصیب8ن شده بود غافلگیر

گردنبند نقره  در حقیقت پول لازم برای خریدن بز را بدست آورده بودم ، اما به پیتا گفتم
 پسس .رسید  به کسی صدمه Kی طوریاین . امدرم را برای خریدن آن فروخته ای قدیمیِ ما

  .تولد پریم ادامه دادم  را ار غروبداستان 

 . لباس را بگیرمی رفتیم تا چیزهای لازم برای تهیه  " گیل و من به مغازه ی وسط میدان

کشیدم چیزی  می آبی رنگی از جنس کتان طور که انگشتانم را روی پارچه ی ضخیمِ ه8ن

  . توجهم را جلب کرد

من اسم  .داد  می آن طرف خط معدن عبوراز را  یبز  ی کوچکیک مرد پیر بود که گله 

و  مفصل هایش ورم کرده . کردند صدا می ٤همه او را مرد بزی ... دانستم واقعی اش را Iی

نشان از سال ها کار این که  همیشه سرفه می کرد . با زاویه ی دردناکی پیچ خورده بودند

به  ، زیرا در طول آن سال ها او خوش شانس بود با این وجود . داد کردن در معدن می

، حالا در دوران پیری اش گرسنگی Iی  اندازه ای که این بزها را بخرد پس انداز کرده بود

اما بزها  . او کم حوصله و کثیف بود .کشید تا آرام و بی سر و صدا سر بر بالین بگذارد 

  .هزینه اش را پرداخت کنیتوانستی  اگر میالبته ،  رزید)یز بودند و شیرشان حسابی می ا
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.  بود روی یک گاری افتاده ، داشتبر خود یکی از بزها که سفید بود و لکه های سیاهی 

 ، شانه اش را گاز گرفته بود، احت8لا یک سگ  چیزی .خیلی راحت می شد علتش را فهمید 

مرد بزی مجبور بود او را بالا نگه دارد تا  ، این بد بود . ت کندباعث شده بود عفونو 

  با خودم فکر کردم کسی را می شناسم که او را مداوا کند . . شیرش را بدوشد

  » . خوام رو واسه پریم می هبز  نمن او  ... گیل«  : زمزمه کردم

حیوانات تقریبا  . توانست زندگیت را عوض کند داشM یک بزغاله در منطقه ی دوازده می

و  بهترین مکان برای چرای آن ها بودزار ها چمن ،ین خرج می توانستند زندگی کنند با کمتر

برای پنیر درست کردن و  ، برای نوشیدن . ندددا لیتر شیر می چهارآن ها در روز حدودا 

Mاین حتی بر ضد قانون هم نبود . برای فروخ .  

  » . یه نگاهی بندازیمبهتره از نزدیک  ... انگار بدجوری صدمه دیده«  : گیل گفت

بالای سر بز ایستادیم و با کنجکاوی  . رفتیم و یک لیوان شیر خریدیم تا نصف کنیم

  . کردیم شنگاه

  » . به حال خودش بذاریناونو «  : مرد گفت

  » . کنیم فقط داریم نگاه می«  : گیل گفت

 . خره و میاونه سختی کسی شیر ب ، اون به زودی میره به قصابی . پس سریع نگاه کنین« 

  » . اگر هم بخرن نصف قیمته

  » ؟به خاطرش چقدر می ده  قصاب«  : پرسیدم

ما یدم که روبا به طرف برگشتم و د»  .برگرد و خودت ببین «  : بالا انداختای مرد شانه 

چشم دختره بزِ تو رو گرفته  ... خوب شد اومدی«  : وقتی او رسید مرد بزی گفت . می آید

  » .بود 
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  »اگه حرفاتونو زده باشین که نه ! «  : گفتم سراسیمه

  . روبا سر تا پای مرا نگاه و بعد به بز اخم کرد

بندم نصف بیشتر  شرط می . به شونه اش نگاه کن . ما حرف اینو نزده بودیم«  : روبا گفت

  » ! خوره قدر که به درد سوسیس هم Iیگوشت و استخوان هاش فاسد شدن ، اون

  » .ما یه قراری گذاشته بودیم  ؟ چی«  : گفتمرد بزی 

به این  . نه این چیز . یه حیوون با چند تا جای دندون گذاشتیمما قرارمون رو روی « 

رفت چشمکی به من  ه8نطور که می»  . ، اگه اونقدر احمقه که بخرش دختره بفروشش

  . زد

ک ساعت و نیم وقت8ن را ی .خواست بز را بفروشد  اما هنوز هم می . مرد بزی عصبی بود

اگر  . کلی جمعیت جمع شده بودند تا نظر بدهند . گرفت تا روی یک قیمت توافق کردیم

 رد پوu را از دست داده بودمم و اگر می شد بز زنده می ماند این یک معامله ی عالی می

  . خریدما بز ر سرانجام اما  م می گفتند او خواهد مردمرد .

قدر دوست داشت صورت پریم را زدم او هم ه8ن حدس می .گیل پیشنهاد حملش را داد 

ن را با حواس پرتی ، یک ربان صورتی خریدم و آ  . در آن حالت ببیند که من دوست داشتم

  .برگشت به خانه را با عجله طی کردیم  ه. رادور گردن بز گره زدم 

این ه8ن دختری بود که  . دیدید ه شدیم میباید واکنش پریم را وقتی با یک بز وارد خان

  برای نگهداشM آن گربه ی پیر و چندش آور ، کلی گریه کرده بود .
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تر مادرم با دیدن زخم کم . کرد خندید و گریه می زمان می، همخیلی هیجان زده بود  پریم

بعد از کوبیدن  . درمان بز دست به کار شدنداما در نهایت هر دو برای  . بود خوشحال

  اندند و با ناز و نوازش به بز خوراندند ."جوش داروهای گیاهی ، آن ها را

 تقریبا فراموش کرده بودم که او اینجاست»  .به نظر میاد اونا شبیه تو باشن «  : پیتا گفت
.  

اون حیوون حتی اگه خودشم بخواد Kی تونه  . کنن اونا جادویی کار می . نه پیتا، اوه « 
که این حرف می تواند برای پیتا چه  . تازه فهمیده بودم بعد زبانم را گاز گرفتم» ه . zیر 

  . من در دستان بی عرضه ی . که در حال مرگ است پیتایی .معنایی داشته باشد 

  » . و Cوم کنداستان ...zیرم  کنم من سعی Kی . نگران نباش«  : او شوخی کرد

کرد با  می از اون شب فقط همینو یادم میاد که پریم اصرار .مش همین بود ه ... خب« 
بعد ، درست قبل از اینکه خوابشون ببره ، بز  . نزدیک آتیش بخوابه روی زیر اندازِ  ٥لیدی

همچین یه بوسه ی شب بخیر یا  درست مثل این بود که یه ، رو لیس زد گونه ی پریم
  » . از قبلش شیفته ی اون شده بود ... چیزی بهش بده

  »ربان صورتی روی گردن بزه بود ؟  هنوز اون«  : پیتا پرسید

  » ؟چطور مگه  ... فکر کنم «

 می . تصویر ازش تو ذهنم داشته باشم نم یهک فقط دارم سعی می«  : او با تفکر گفت
  » . کنه تونم ببینم چرا اون روز خوشحالت می

  » . وچیک طلا باشهتونه یه معدن ک دونستم اون بز می می ... خب«  : گفتم
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منظور من اون نبود ، داشتم به لذت موندگاری که تو  البته ... بله«  : پیتا با خشکی گفت
به خواهرت دادی اشاره می کردم ، خواهری که از بس دوسش داری حاضر شدی به جاش 

  » مسابقه بدی .

زحمت های منو داد ، حتی  جوابارزششو داشت ، اون  اما بز«  : با صدای بلند تری گفتم
  » .بیشتر 

،  بعد از اینکه جونش رو نجات دادی جرات نداشته کار دیگه ای بکنه ... خب«  : پیتا گفت
  » . منم خیال دارم همون کار رو بکنم

  » ؟؟ دوباره چی رو خرج من کردی  واقعا«  : پرسیدم

  » .، تو همه رو جبران کردی  نگران نباش ، یه عالمه دردسر« 

  .بش بیشتر هم شده بود ت ، پیشانی اش را لمس کردم»  . گی فهمم چی می Kی« 

  » . یه کم خنک تری« 

ی پاهایم پریدم و خودم را به دهانه ی غار رساندم تا در رو  . صدای شیپور مرا از جا پراند
 .اسمیت  کلادیوس Cپل . اون دوست جدید خوبم بود .نور اندک چیزی را از دست ندهم 

، ما آنقدر  ، خب کرد دعوت می ٦نتظار داشتم او ما را برای یک شادروزنطور که او ه�
بعضی  ، صبر کن « :. اما او گفت دستش را با بی تفاوتی پس زدم  گرسنه نبودیم ، بنابراین

 م ازهر کدو  . معمولی نیست اما این یک شادروز ، و رد کنیداز ش�ها ممکنه دعوت من
  »یه چیزی می خواین . ش� 

  . پای پیتا را درمان کنم، چیزی که با آن  من شدیدا به چیزی نیاز داشتمدرست بود ، 
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ش�ره  با یی کهتونه اون چیز رو در کوله پشتی ها هر کدوم از ش� می«  : کلادیوس گفت
کردن و در مورد رد ، در کورنوکوپیا بدست بیاره .  مشخص شدهی منطقه ی خودتون 

  » . خرین شانسهبرای بعضی از ش� آ  . نشون ندادن خودتون خوب فکر کنید

پیتا به  کهاز جایم پریدم  . خوردند ، به جز کلامتش که در هوا چرخ می دیگر چیزی نبود
  » . ندازی تو زندگیت رو به خاطر من به خطر Kی ... نه « : شانه ام چنگ زد

  » ؟ کاری بکنمخوام همچین  کی گفته می«  : گفتم

  » ؟ ری Kی ... پس یعنی « : او پرسید

میرم به جایی که  مستقی�کنی  ، فکر مییه کم به عقل من احترام بذار  . رم البته که Kی« 
  » . احمق نباش ؟یتو و ترش آماده شده ک برای حمله ی کلوُ ،

نتیجه رو فردا ذاریم خودشون بجنگند و  می«  . خواب برگرددکمک کردم دوباره به رخت
  » . کنیم بعد از همین جا برنامه ریزی می بینیم . شب توی آسمون می

 » . دونم چه طوری تونستی این مدت دووم بیاری Kی . تو یه دروغگوی بدی کتنیس« 
تونست یه معدن کوچیک طلا  دونستم اون بز می می « : از منشروع کرد به تقلید کردن 

هیچ وقت روی «  : او سرش را تکان داد ... البته که Kیرم ... تو یه کم خنک تری ... باشه
  » . دی خرین سکه ات رو هم از دست می، آ  کارت ها شرط بندی نکن

رم و تو هم Kی تونی جلوی  من دارم می . بسیار خب«  : عصبانیت در صورتم خروشید
  »منو بگیری ! 

اما ،  نرسم ممکنه به کورنوکوپیا .حداقل یه قسمتی از راه رو  ... تونم تعقیبت کنم می« 
موقع من دیگه به  و اون،  کنه بندم یکی منو پیدا می اگه اسمت رو فریاد بزنم شرط می

  » . ردمطور حتم مُ 
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  » . یارد از اینجا دورتر بشی صدتونی حتی  تو با اون پا Kی«  : گفتم

  » . اگه بری منم میام . کشم و روی زمین میپس خودم« 

فریاد  . کله شق و شاید قوی بود که این کار را انجام دهد به اندزه ی کافی یک دنده ،او 
کرد ،  او را پیدا Kی حتی اگر یکی از پیشکش ها . کشان در جنگل به دنبال من بیاید
  . تواست از خودش دفاع کند او Kی .ممکن بود بلای دیگری سرش بیاید 

دانست  ؟ و چه کسی می رفتم میبه تنهایی و خودم  هاید او را در غار زندانی کردواقعا ب
  ؟ که تقلا و کوشش چه بلایی سر او می آورد

  » ؟ ردنت رو Cاشا کنم؟ بشینم و مُ  کار کنمگی چی می«  : گفتم

چیان از من متنفر شاCاحتی ممکن بود  . دانست که این یک انتخاب نیست او باید می
  .و اگر تلاشی برای نجات جان پیتا Kی کردم ، خودم هم از خودم متنفر می شدم  شوند

  » . دم قول می ... رمـمی من Kی ... نری اگه قول بدی«  : گفت

م توان دانستم که در این مورد Kی می .هر دو در حالتی شبیه بن بست قرار گرفته بودیم 
با اکراه در امتداد  وشرایط را پذیرفته ام  کردمتظاهر  . پس تلاشی نکردم ... با او بحث کنم

گم منو  ، هر وقت که می خوریب آب . گم بکنی پس باید هر کاری که می«  : قدم زدمغار 
قدر هم که حال به هم ، هر چ Cوم کنیرو  تسوپ از خواب بیدار کنی و تا آخرین قاشق

  » ! زن باشه

  » ؟سوپ آماده ست ،  قبوله« 

  

  

  

  

  



18 

  

  

  

  

 هر چند هنوز خورشید در آس�ن بود اما هوا رو به سردی می»  . جا منتظر zون همین« 
با  . بودند حق با من بود . در مورد اینکه طراحان بازی دمای هوا را دستکاری کرده رفت

سوپ  . است پتویک  ... ردنیاز دابه آن هر کسی شدیدا که  چیزی خودم فکر می کردم
پیتا بدون هیچ  . ی بدی نداشتمانده بود و واقعا مزه هنوز در ظرف آهنی گرم و خوب 

طوری  . دهدبشکایتی خورد و حتی ته ظرف را با انگشتانش Cیز کرد تا جدیتش را نشان 
، البته لگرم کننده می بود بایست د میاین  .می آورد که سوپ خوشمزه بوده است ادا در 

مثل زمانی بود که به هایمیچ گوش او  .اگر Kی دانستی تب چه بلایی سر مردم می آورد 
  . مغز او را شستشو بدهد ، قبل از اینکه الکل داد می

طور ه�ن . به او دادم تب برُ ز دیگر از دارویو یک د، کاملا خوابش ببرد پیتا اینکه پیش از 
کردم که اگر به شادروز  رفتم مدام با خودم فکر می که برای شست و شو به پایین نهر می

لی بعد عفونت تواستم برای یک یا دو روز او را زنده نگه دارم و  می .واهد مرد نروم او خ
رسید و او را می کشت ، آنگاه دوباره تنهای تنها می  یا مغزش یا شش هایش می به قلب

  . در انتظار دیگران .شدم 

درست کنارم شناور مانده بود .پس  . منشدودم که متوجه چتر آنقدر در افکارم غرق شده ب
پارچه ی نقره ای را از هم  . سریع به سمتش جهیدم و آن را از آب گرفتم از چند ثانیه

 او دارو را گرفته !بود  هایمیچ این کار را کرده . گسیختم تا به شیشه ی کوچک دارو برسم
کرده تا  شانمتقاعدجمعیتی را در مورد مسائل رومانتیک گول زده و  گونه( Kی دانستم چ

   ! توانستم پیتا را نجات دهم می ) ، این ها مهم نبود ، حال زیورآلاتشان را بفروشند

بود ، اما می بایست آنقدر قوی باشد که بی�ری همچون پیتا را اگر چه شیشه ی کوچکی 
ن را ب آ چوب پنبه ی در  .ناگهان موجی از شک و تردید درونم به وجود آمد  .درمان کند 

روانم با بوی مریض گونه و شیرینش فرو و روح  .و نفس عمیقی روی آن کشیدم رداشتم ب
ای هیچ سوالی ج . برای اینکه مطمئن شوم قطره ای از آن را با زبانم امتحان کردم . ریخت

  . ور استنبود که یک شربت خواب آ 
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تقریبا  . بسیار اعتیاد آوراما  ،قیمت  ارزان .یک داروی رایج در منطقه ی دوازده بود  این
ما کمی از آن را در خانه ، درون بطری نگه  . متفاوت بودمیزان استفاده اش برای هر کس 

را  خواست زخم بدی زمانی که میای بی�ر های هیستریکی اش ، بر مادرم  .می داشتیم 
که می  بخیه بزند و فرد را بیهوش کند از آن استفاده می کرد . علاوه بر آن زمان هایی

ا بدون درد بگذراند نیز از آن فردی شب ر  خواست ذهن مریض هایش کمی آرام بگیرد و یا
  . فقط مقدار کمی لازم بود .دارو کمک می گرفت 

اما فایده اش  . توانست پیتا را برای یک روز کامل بیهوش کند این دارو با این اندازه می
ین هدیه ی هایمیچ را درون رود آخرخواستم  آنقدر عصبانی شده بودم که می ؟ چه بود

این  ؟ یک روز کامل .. در ه�ن حال بودم که ناگهان چیزی در ذهنم روشن شد اندازم بی
  . بیشتر از چیزی بود که نیاز داشتم

چند برگ نعنا  شد مزه ی دارو زیاد آشکار نباشد . یک مشت توت را له کردم که باعث می
  . ر رفتمسپس به سمت غاو  اضافه کردم آن به

  » . بوته ی توت پیدا کردم ، یه کم دورتر از نهر یه وردمیه چیز خوشمزه برات آ « 

ن را فرو داد و به نرمی اخمی . آ  پیتا برای اولین لقمه دهانش را بدون هیچ درنگی باز کرد
  » . خیلی شیرین ان«  : کرد

 ؟ نخوردیتا حالا  . کنه مادرم ازشون مربا درست می . توت شکری گن  ، بهشون می آره« 
«  

  . قاشق دیگری را در دهانش فرو کردم

  » ؟ توت شکری . گفتی اما مزه شون آشناست«  . هنوز گیج بود»  . نه«  : گفت
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، توی جنگل ها و جاهای دور دست رشد می  شه پیداشون کرد ، زیاد تو مغازه Kی خب« 
  . مانده بود یک لقمه ی دیگر فرو رفت و فقط یکی باقی»  .کنن 

  . آخرین قاشق را خورد » . مثل شربت خواب آور شیرینن« 

را محکم دستم  ، گشاد شدند چش�نش با تشخیص دادن حقیقت»  ! شربت خواب آور« 
  . مجبورش کردم به جای تف کردن آن را فرو دهد .روی دهان و بینی اش گذاشتم 

همین الان هم  . لی دیر شده بود، اما خی سعی کرد آنچه خورده بود را بالا آوردسپس 
د در چش�نش ی شه�نطور که داشت بیهوش م . شیاری اش را از دست داده بودو ه

عقب نشستم و چهره اش را با حالت مخلوطی از  . خواندم که کارم نابخشودنی بوده است
 کردم، آن را پاک  ایجاد کرده بود ه ای. یک توت روی چانه اش لک غم و رضایت Cاشا کردم

این ، اما  بشنودرا  توانست صدایم اگر چه او Kی»  ؟ تونه دروغ بگه پیتا کی Kیحالا «  :
  ! تواستند گران میCاشا،  مهم نبود
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  فصل های جدید ، در :

 دوران اژدها
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